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ه نیستند کنها حیواناتی آ ، اما  . تردیدی ندارم که هرگز پیش از این موتاها رو ندیدم موتاها
م ادک، اما خیلی شبیه گرگ های عظیم الجثه بودند  .به صورت طبیعی متولد شده باشند 

نجه م گرگی با پاکد؟ د کنروی پاهای عقبش حفظ تعادلش را به راحتی  دناکه بتو  است گرگ
 نها دستآ انگار که  د ،کن به سمت جلو پرت می ار اش کوله پشتی های باقیمانده  جلویی

،  مطمئنم از نزدیک ، م ببینمستناتو  از این فاصله می ار ؟ این چیزها  هایش هستند
 . خواهد شد ترتهدیدهایشان آشکار 

نبال دتو مستقیم به سمت آلونک تجهیزات فرارکرد و من هم بدون هیچ گونه سوالی او را اک
 از طرف برایم جای بحثی باقی نمی ماند .، ی است نجا مکان امنآ  ردک فکر می . اگه او کردم
نها آ ز ا اندتو  ش نمیین پاآ ، پیتا با  نماها برس به درخت انم خودم ر احتی اگه من بتو  ردیگ

 ه من ومد کآ تازه یادم  ، نوک تیز آلونک تجهیزات رسیدی . وقتی دستم به لبه د جلو بیفت
 می که حالتیترین  با سریع بود و. او حدود پانزده یارد پشت من  هستیم یتیم همپیتا 

ر تی ک. ی شدند نزدیک می او ، اما موتاها به سرعت به آمد تونست لنگان لنگان پیش می
، اما تعداد بیشتری بودند که جای او  افتادبه زمین به سمت گروه پرتاب کردم و یکی از آنها 

 . را پر کنند
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 " ! برو ! ، کتنیس . " برو داد تا من از آلونک بالا بروم پیتا دست تکان می

. به کمک دست و  م محافظت کنمستناتو  کداممان نمی روی زمین از هیچ. بود  حق با او
حی اطوری طر ، آن  . سطح ساخته شده از طلای خالص   پایم شروع به بالا رفتن از آلونک کردم

بنابراین  ، کنیم د که ما هنگام برداشت محصول استفاده میباشایی شده بود تا شبیه شیپوره
. اما بعد از  های کوچکی به عنوان جای دست برای بالا رفتن روی آن قرار داشت شکاف

اول که باعث ت شده بودآنقدر داغ آن ، سطح فلزی  آفتابی در میدان مسابقه روز   کگذشت ی
 .می شد های من  زدن دست

 الاتر از زمین دراز، دوازده فوت ب روی بالاترین قسمت شیپور مانند آلونکتو به پهلو اک
بیاید از روی لبه به پایین نگاه  زند تا حالش جا که نفس نفس می نطورو هما بودکشیده 

راه صعود توقف کردم  ی . در میانه تمام کنم اکه کارش ر  شتمدا آن راشانس  اکنون. رد ک می
خواستم آن را رها کنم صدای فریاد  ، اما درست وقتی که می شتمو تیر دیگری در کمان گذا

. به سمت دیگر چرخیدم و او را دیدم که به لبه آلونک رسیده و موتاها درست  پیتا را شنیدم
 . پشت سرش هستند

" پیتا نه تنها بخاطر پایش بلکه بخاطر چاقویی که در دست داشت بالا  ! " بیا بالا : نعره زدم
لز اش را روی ف . تیرم را به سمت گلوی اولین موتایی که پنجه مشکل شده بود آمدن برایش

 ، بطور اتفاقی کرد مرد و تقلا می داشت می . وقتی او ،  پرتاب کردم آلونگ گذاشته بود
های  . آنوقت بود که متوجه چنگال اش بیرون آمد ای از پنجه هایش برای لحظه چنگال

 . ش شدممانند تیغ چهار اینچی و

تو اس یادم آمد که ک. سپ پیتا به پاهای من رسید و من بازویش را گرفتم و او را بالا کشیدم
 بخاطر وجود موتاها و چنگالهم ، اما او  و به سمتش چرخیدم استبالای سرمان منتظر 

ور غل. کلماتی نامفهوم بشده بود ، حتی می توانم بگویم بیشتر از ما هایشان گیج و پریشان 
 . کشیدن و غریدن موتاها نتوانستم بشنوم ه بخاطر خرناسکرد کمی 
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 " ؟ " چی گفتی : به سمتش فریاد گشیدم

ونن ت می .. می پرسه"  : کرد گفت پیتا درحالی که توجه مرا به سمت پایه آلونک جلب می
 " ؟ بیان بالا

، دوباره  شدند نطور که دور هم جمع می. هما موتاها شروع کردند به جمع شدن دور هم
می ظر نه ها ب ترسناکی شبیه انسان ه شکلایستادند و بمی روی پاهای عقبشان به راحتی 
ها  مال بعضی و ها خزی صاف و نرم ، بعضیشتند اوتی دا. هرکدام پوشش متف رسیدند
 .تغییر می کرد تا چیزی شبیه به بلوند  رنگ خزهایشان از سیاه ، بودفرفری 

موهای پشت گردنم  دشان وجود داشت که باعث می شدچیز عجیب دیگری هم در مور 
 .به آن اشاره کنم م دقیقاً ستناتو  ولی نمی شود ،سیخ 

، روی فلز  روی سطح فلزی گذاشتند در حالی که مدام بو می کشیدندهایشان را  آنها پوزه
شان . این کار سر می دادند یکدیگر با صدایی بلند زوزه کشیدند و سپس به سمت می پنجه 

دی به حهمه بلافاصله بعد از آن ، چون احتمالا روشی بود که با یکدیگر صحبت می کردند 
. سپس یکی از آنها با  خزی ابریشمی و موج دار به کنند عقب رفتند تا فضای بازی ایجاد 

با یک جهش روی  شروع به دویدن به سمت جلو کرد و درشت ،ای  قواره رنگ بلوند و قد و
خاطر ه ب اش لبهای صورتی بود . ای قدرتمند به شکل باور نکردنی شی عقب. پاها آلونک پرید

ن ، و در هما آلونک آویزان شدی به دیواره  . برای یک لحظه او غرش به ما عقب رفته بود
. چشمان بود نقدر آشفته کرده آ  را چه چیز دیگری در مورد موتاها من لحظه فهمیدم که

به هیچ عنوان شبیه چشمان سگ یا گرگ یا هر سگسان ، بودند  سبزی که به من خیره شده
وقتی  .بودند طور غیر قابل انکاری انسانی نها بآ . ، نبودند  بودم حال دیدهه دیگری که تا ب

 ، متوجه گردنبندی به شکل شماره یک با تزیینات جواهر نشان دور گردن آن موجود شدم
 بلوند . موهای اش به من ضربه زد وحشتناکیچیزی که به سختی برایم قابل درک بود با تمام 

 بود ! .... او گلیمری ، شماره  ، چشمان سبز
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 هایم بیرون آمد و به سختی توانستم تیر را سرجایش قرار دهم از میان لب یدلخراش فریاد
کردم چون از تعداد رو به کاهش ذخیره  . تیرهایم را با مکث و حساب شده پرتاب می

الا باز آلونک  انستتو  مخلوق واقعاً می آنکردم تا ببینم آیا  . صبر می تیرهایم آگاه بودم
اینکه موتا ناتوان از یافتن جای دست روی سطح فلزی شروع  ، حتی با . اما حالایا خیر  بیاد

 نستم صدای سرخوردن پنجهاتو  با وجود اینکه می ه بود وبه سرخوردن به سمت پایین کرد
، تیرم را به سمت گلویش پرتاب  بشنومبود روی تخته سیاه کشیدن ناخن که مثل را هایش 
 . . بدنش جمع شد و با صدای تلپ روی زمین افتاد کردم

 " ؟ : " کتنیسبود  پیتا به بازویم چنگ زده احساس کنم وانستمت می

 " ! بود ن" او  : فریاد زدم

 " ؟ " کی : پیتا پرسید

 ، کردم متفاوت موتاهای دیگر را بررسی میهای  که داشتم سایزها و رنگ همان حالیدر 
ها با پوششی قرمز و چشمانی  . یکی از کوچترین چرخید آن سمت می بهسرم از این سمت 

ق متعل ، موهای خاکستری و چشمانی فندقی  کمی آنطرف تر ! و  .. صورت روباهی. کهربایی
کترین ، کوچ بدتر از همه! و  پشتی کشته شد کوله سر   ما نه که در درگیری  ی به پسر منطقه 

روی  ایازده ر عدد  دش گردنبند که میای و  ، چشمان درشت قهوه ، با خز مشکی براق موتا
 ... . رووهایش را به هم می سایید ن ا. از نفرت دند نداخو  آن

 " ؟ " چی شده کتنیس : ام را تکان داد پیتا شانه

. روو و صورت روباهی و ... همه  نو ش . بقیها اون ی. همه ان " اون : با صدایی خفه گفتم
 " . شرکت کنندگان دیگه

ا ه ا با شرکت کنندهون. " ابود رک موضوع ی دپیتا نشان دهنده های صدای نفس نفس زدن 
 " چشم ؟ تونه چشمهای واقعی اونها باشه .. اینها می. کنی ؟ تو که فکر نمی چیکار کردن

 .بود هایشان کمترین نگرانی من 
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 آنها خاطرات شرکت کنندگان واقعی داده شدهآیا به  ؟است  چه اتفاقی افتاده برای مغزشان
ه چون ما زند، نها برنامه ریزی شده بودند تا مخصوصاً از صورت ما متنفر باشند آ ؟ آیا بود 

... ان شکه ما شخصاً کشته بودیم نهاییآ ؟ و  دلانه کشته شده بودندنها سنگآ مانده بودیم و 
 ؟ توانند انتقام مرگشان را شخصاً بگیرند رند که مینها باور داآ آیا 

آلونک را شروع سمت جدیدی به ی ، موتاها حمله  هضم کنم اها ر  نم ایناقبل از اینکه بتو 
در دو سمت آلونک تقسیم شدند و از پاهای عقبی قدرتمندشان کمک ، به دو گروه .  کردند

ن درست با فاصله چند اینچ اجفت دند ک. ی گرفتند تا خودشان را به سمت ما پرتاب کنند
و سپس صدای فریاد پیتا را شنیدم و احساس کردم که بدنش به  ندکرد از سرم بهم برخورد
ر خاطه . اگر ب ، سنگینی وزن پیتا و موتا مرا به یک سمت متمایل کرد شدت تکان خورد

 تمام نیروی مرا صرف نگهنها آ ، اما وزن  ، او الان روی زمین افتاده بود گرفتن بازوی من نبود
 .بودند موتاهای بیشتری درحال آمدن  . و روی خمیدگی سقف آلونک کردان داشتن خودم

تاده چه اتفاقی افم کاملاً ببینم ستناتو  " هرچند نمی . ! بکشش " پیتا بکشش : فریاد زدم
 می. حالا  ولی با توجه به سبک شدن وزن او فهمیدم که موتا را زخمی کرده استاست 

ین را به سمت بالاتر خودمانمی شد  ، جایی که م او را بر روی سقف آلونک بالا بکشمستناتو 
 . بود در انتظارمان  ، کمتر ولی با خطر، جایی که دردسر دوم  ، همانبکشانیم نقطه 

که م ستناد هایش آرام شده و می ولی نفس نفس زدن بود ، تو هنوز تعادلش را باز نیافتهاک
 د و از این بالا به سمت مرگ پرتمان کندیقدر بهبود خواهد یافت تا به سراغ ما بیابه زودی آن

 نست ترشاتو  موتایی شد که فقط می سهم  ، اما تیرم در نهایت  . تیری در کمانم گذاشتم
چون  ،؟ برای لحظاتی تسکین پیدا کردم د نقدر بلند بپر آ  انستتو  ی میر . چه کس دیگد باش

با  تاشتم ، برگ خورد وقتی پیتا در کنارم تکان ، اما بودیمگرفته  موتاها قرارتر از بالاخره بالا 
 . مو تو رودرو شاک
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هداشته و پروا پیتا را نگ صورتی بیه ، ببود  ی آلونک ایستاده تو جلوی من تقریباً روی لبهاک
د و ب، انگار گیج شده  دز  . پیتا خیلی ضعیف به بازوی او چنگ میبود ش کردن خفه ر حالد

 هاموتا کی اززخمی که یشکاف  خون از .یا تلاش کردن  است تر که آیا نفس کشیدن مهم
 . گذاشته بود به بیرون جاری شد روی ران او باقی

تاثیری  چبا علم به اینکه تیرم هی، تو نشانه رفتم اام را به سمت سر ک یکی از دو تیر باقیمانده
ان لباسی چسب م ببینم کهستناتو  می اکنون، چون  نخواهد داشت شروی تنه یا اعضای بدن

های سطح بالایی که از  زره. از آن نوع است  و غیر قابل نفوذ به رنگ پوست بدن پوشیده
وز شادر در  شمخصوص کوله پشتیکه در  بود . آیا این لباس همان چیزیمدند آ  پایتخت می

و در مقابل تیرهای من برای اینکه از ا، هدیه ای بدن ی ؟ زره روی میز قرار گرفته بود 
 .بودند  صورت کوتاهی کردهی نها در فرستادن زره آ ،  ب؟ خ محافظت کند

 " . پایین بیفتیم همبا  هر دو تاشلیک کن م . " به تو فقط خندیداک

 ،می کرد و او به میان موتاها سقوط  می کردمتیراندازی  به سمتش ر. اگفت گ راست می
ه م بدون کشتستناتو  نمی. ه بودیم بست رسید به بن. د ر م   پیتا هم مطمئناً همراه او می

غزش م بدون برخورد تضمینی یه تیر به ستناتو  . او هم نمی تو شلیک کنماشدن پیتا به ک
 . یمشتگ دو به دنبال راهی برای نجات می یم و هربود مثل مجسمه ایستاده. د بکش اپیتا ر 

لحظه دچار گرفتگی  هر است ممکن مردک ، احساس می ندبود سفت شده به شدتعضلاتم 
. موتاها  ندبود ای مناسب بهم قفل شده . دندانهایم برای پیدا کردن لحظه مو عضله بش

 .بود در گوش سالمم  مقلب، ضربان  م بشنومستناتو  و تنها چیزی که می اکت شدهس

 می اکسیژنکمبود م او از ردکی به سرعت کاری نم ر. اگشدن بود کبود  ر حالهای پیتا د لب
. در حقیقت  علیه من استفاده خواهد کرد یسلاح تو احتمالاً از بدنش به عنواناک . ردم  

دی لبخن ،بود  که دست از خندیدن برداشته زمانیاز  ، زیراست تو امطمئنم که این نقشه ک
 .می درخشید فاتحانه روی لبهایش 
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بلند کرد  ،بودند  خونینپایش  یپارگخاطر ه که برا ، پیتا انگشتانش  به عنوان آخرین حرکت
 ، انگشت اشارهد نکه برای آزاد کردن خودش تقلا کن. به جای ای گذاشت کاتوو روی بازوی 

عد دقیقاً یک ثانیه ب کاتو.  تو کشیداضربدر پشت دست کاش تغییر جهت داد و یه علامت 
ه از پیروزمندان . دیدم که لبخند متوجه معنی حرکت پیتا شد کار شدمه از اینکه من دست ب

ن لحظه تیر من دستش را چون در هما شده بود ،ثانیه دیر  ک. اما ی ش محو شدانروی لب
 . برای لحظاتی رها کردزد می که از عقب به او ضربه را . او فریاد کشید و پیتا  سوراخ کرد
یرجه ش. برای گرفتن پیتا به سمت جلو  اند دوی آنها از دست رفته ، فکر کردم هر وحشت آور

 روی خونهای ریخته شده لیز خورد و به سمت زمین سقوط کرد کاتورفتم و در همین حین 
. 

سپس  . وش را شنیدیم یها صدای برخورد او با زمین و متعاقب آن خارج شدن هوا از ریه
شنیدن  و منتظر بقل کردیم ا. من و پیتا یکدیگر ر  موتاها به او حمله کردنددر کسری از ثانیه 

 . اما هیچ اتفاقیلاص شدن از آن ، منتظر تمام شدن این رقابت و خشدیم لیک توپ صدای ش
 وبنمایش خ کقات عطش است و بینندگان انتظار ی، چون  اینجا اوج مساب . هنوز نه نیفتاد
 . دارند

بود  همیان گروه موتاها سقوط کرد کاتوم از جایی که ستناتو  ولی می، نگاه نکردم به پایین 
نسان و هم که هم از ا یهای ناشی از درد زوزه و ها خرناس ، هم خوردن دندان به، صدای 
 حال زنده ماندهه ب نستم بفهمم چطور او تااتو  اول نمی . بشنوم بیرون می آمد ،از حیوان 

 ، لباسی که از گردن تا قوزک پایش را پوشانده بود آوردمبیاد را  تا اینکه لباس زرهی،  است
ه ب. د با خود به دنبال داشته باش اندتو  میچیزهایی را  چهشب طولانی  کو فهمیدم که ی

ه ای که ب چون لحظه بود ،زیر لباسش پنهان کرده  ی راشمشیر  چاقو یا،  احتمال زیاد کاتو
صدای برخورد  . علاوه بر آنموتا شنیده شد  کآلود ی زمین برخورد کرد صدای فریاد مرگ

 . رسید  د نیز به گوشدنه طلائی آلونک برخورد کرده باشبا ب فلز با فلز که انگار تیغه چاقو
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سعی  کاتوم که انستد میمن شد و  کشیدهتر  طرف درگیری از اطراف آلونک به کمی آن
 ی آلونک عقب نشینی به سمت لبه دناتا بتو د ، نجات بده ابا مانور دادن زندگیش ر  داشت

اش، به  قدرت بدنی قابل توجه و مهارت ، با وجود . اما درپایانشود و به ما ملحق  ردهک
 . سادگی مغلوب شد

و  روی زمین افتاد کاتو تا سرانجام،  ، شاید یک ساعت یا بیشتر نم چقدر طول کشیداد نمی
به سمت ، او را روی زمین موتاها داشتند ، را شینیدم روی زمین  کشیده شدنش صدای ما

ا هنوز ام ، کنند تمام می را ا کارشهنآ  دیگرحالا :  . با خودم فکر کردم کشاندندمی آلونک 
 .بود هیچ خبری از صدای توپ ن

در آسمان  کاتوهیچ عکسی از  ، ولی، سرود پخش شد تاریکی شب همه جا را در برگرفت 
د . هوای سر  رسید بگوش می نماضعیفی از زیر پایی فقط صدای ناله  . به نمایش در نیامد

کرد که مسابقه هنوز تمام نشده و کسی می وزید و به من یادآوری می به سمت ما شبانه 
ضمینی برای قهرمان شدن وجود هنوز هیچ ت د .طول بکش رچقدر دیگ است ممکن دناد نمی
 .شت ندا

ات . تمام تدارکد کن ریزی می خون پایش بدتر از قبل متوجه شدمم و به سمت پیتا چرخید
همان جایی که به خاطر هجوم موتاها  ،بود  ماندهجا  هایمان آن پایین کنار دریاچه و بسته

 خونتا با کمک آن جلوی  شتم. هیچ بانداژ یا چیز دیگری ندامجبور به فرار شده بودیم 
 رانش را بگیرم . ریزی

تا  ه، ژاکتم را درآوردو به خاطرش در حال لرزیدن بودم وزید  می ای که باد گزنده با وجود
همان چند  .بپوشم توانستم دوباره ژاکتم را  بتوانم بلوزم را در بیاورم و با تمام سرعتی که می

دندانهایم خارج از کنترل هوای سرد قرار گرفتم باعث شد  ای که بدون لباس در معرض لحظه
 . دنم بخور ه به
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اغ از اینکه به سر . قبل درآمده بود  ماه به رنگ خاکستریی پیتا در نور رنگ پریده ی چهره 
بانداژ کافی  ک. فقط ی . خون گرم و لیز روی انگشتان جاری شد زخمش بروم او را خواباندم

 و سعی می کردهاستفاده  "شریان بند" کدیده بودم که در این مواقع از ی ، مادرم را نیست
ی درست بالا ، دور پایش تا دور ، آن را  . آستین بلوزم را بریدمد تکرار کن را ارک این رد تاک

پس آخرین تیرم را برداشتم ، . چوب مخصوص نداشتم  به آن زدم ای نیم گره زانو پیچیدم و
کار  . تر شود توانستم پیچاندم تا پارچه تنگ که می جاییآن را تا  ، و از میان گره گذراندم

آخر پیتا پایش را به خاطر همین کار من از دست بدهد در  است ممکنبود ، حتی خطرناکی 
ه حق چ . دزندگیش را از دست بدهبود به طور کل  ممکن ی کردمکار را نم اما اگر این، 

 . دراز کشیدم شزخمش را باندپیچی کردم و کنار  ، ؟ با باقیمانده بلوزانتخابی داشتم 

 اما می ، یا نه دپزشکی دار  دلیلار دقیقاً که آیا این ک بودم" مطمئن ن . " نخواب : به او گفتم
 به خواب برود ، هرگز مجددا بیدار نشود .م اگر یدترس

تش دوباره زیپ ژاک پیتاخودم را به او فشردم و  ." زیپ ژاکتش را باز کرد  ؟ " سردته : پرسید
اشتراک می به های دولایه مان  . وقتی گرمای بدنمان را از میان ژاکت را دور من بالا کشید

. دمای هوا بود  ، اما شب تازه شروع شدهبه نظر می رسید گرمتر  کمیشرایط  ، گذاشتیم
 .پیوسته پایین تر می آمد 

فلز آن که در اثر تابش خورشید ،  آمدم از آلونک بالا می م احساس کنم وقتیستناتو  می حال
ر حال به آرامی د اکنونجای سوختگی  ؛ با این وجود دستم را سوزانده بود ، داغ شده بود
 .یخ زدن بود 

 " . این مسابقه بشهی برنده  کاتوهنوز ممکنه "  : در گوش پیتا زمزمه کردم

ا ر  کلاه ژاکتم،  لرزید می اینکه خودش بیشتر از منوجود " با  . " اینو باور نکن او گفت :
تر آینده بد و فکر نمی کردم در ام بود ت زندگیبدترین ساع بعدی. یک ساعت  جلو کشید

 .از آن را تجربه کنم 
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 گوش دادن به صدای، واقعی  ولی کابوس   بود ،فی عذاب آور کا ی به اندازه سرمای هوا خود
 در آخر وقتی موتاها به سراغش رفتند فقط صدای شیون شنیده می بود . های کاتو التماس

یا چه کارهایی  ست وم مهم نبود که او کییبرا ر، دیگ . بعد از گذشت مدت کوتاهی دش
 .ود خواستم رنج کشیدنش تمام بش ، فقط میاست  کرده

 " ؟ کشنش ا فقط نمی" چرا اون : از پیتا پرسیدم

 . " و مرا به خودش نزدیک تر کرد . دونی چرا " خودت می : او گفت

 نست ازاتو  ای نمی . هیچ بینندهدلیل کار موتاها را می دانستم  ه بود ،نطور که گفتهما
به معنای واقعی کلمه ، این قسمت  مسابقه طراحان. از نظر د نمایشی چشم بردار چنین 

 . است سرگرم کننده

خواهد  و سرانجام ذهنم کاملاً از پا درشد  خواهدو بارها در ذهنم منعکس بارها  فکر این
از ذهنم  حالزمان ، همه چیز به جز  بندد و امید به فردا می شدهمسدود  ما حافظه . دمآ 

 . دیگراین وضعیت هرگز پایانی ندارد که  خواهم رسیدشود و کم کم به این باور  می پاک
در آلونک زیر پایم در اب آور پسری که و صداهای عذ.. چیزی به جز سرما و ترس  یچ گاهه

 . ، وجود نخواهد داشتحال جان دادن بود 

 فتمای حالی می خودم را در، تقریبا خوابش می برد زدن و هربار که به چرت  پیتا شروع کرد
ر داگر او می دانستم که  زیرا، نم ک دهم و اسمش را بلند و بلندتر صدا می تکانش میکه 

 ، احتمالاً بیشتربود با خواب  ر حال مبارزه. او د طور کامل دیوانه خواهم شده ب ،کنارم بمیرد 
در خلاص شدن  نستاتو  هوشی می چون بی بود ، سخت و این کار  ، تا خودش  خاطر منه ب

مپاژ رگ هایم پ ربا توجه به آدرنالینی که دبا همه ی این تفاسیر و . از درد پایش موثر باشد 
 .نمی توانستم  .این اجازه را نمی دادم  می شد ، نه تنها خودم نمی خوابیدم ، بلکه به او هم
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.  آسمان استحرکت ظریف ماه در ، زیر آسمان شب  زمان رگذی  تشخیص  تنها نشانه 
و اصرار داشت که من هم حرکت آن را  نشان دادن حرکت ماهشروع کرد به بنابراین پیتا 
ی برای لحظات، پایان مرا در خود غرق کند  بی ، قبل از اینکه درد و رنج این شب   تایید کنم

 .کردم لرزشی از امید را حس 

 ارهو دیدم که ست هنم را باز کرد. چشماطلوع خورشید را زمزمه کرد  پیتا، شنیدم که سرانجام 
م ببینم که ستناتو  می همچنین . سحر درحال محو شدن هستندی ها در نور رنگ پریده 

 .بود  صورت پیتا رنگ پریده و بدون خون شده

 که مجبورم او را به پایتخت برگردانم می دانستمش باقیمانده و زمان کمی برای که می فهمیدم
. 

. گوش سالمم را به بدنه آلونک چسباندم و فقط توانستم بود  نشدههنوز هیچ توپی شلیک 
 . را بشنوم کاتوصدای 

 " ؟ یتونی بهش تیر اندازی کن ، می . کتنیسباشه  نزدیکترالان کنم  " فکر می : پیتا پرسید

لا عم. این کار  راحتش کنم می توانستم، شاید قرار می گرفت آلونک  ورودینزدیک  ر اواگ
 .در حقش بود لطف کردن 

 " .م به عنوان شریان بند استفاده کرد و" آخرین تیرم : گفتم

 . مو شجدا  او ژاکتش را باز کرد و اجازه داد از" زیپ  .درش بیار "  : پیتا گفت

م داد سعی کرد ام اجازه می و تا آنجایی که انگشتان یخ زده هتیر را آزاد کرد ه این ترتیبب
تی . وق هایم را بهم مالیدم تا جریان خون دوباره به آنها بازگردد . دست را محکم کنم بانداژ
، دست پیتا را حس کردم که برای کمک مرا  ی آلونک خزیدم و از آن لبه آویزان شدم به لبه
 . گرفت
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پیدا  ونغلتیده در خ، سحر  گرگ و میش هوایرا در  کاتوفقط چند لحظه طول کشید تا 
 یی بیرون آمد و من تازه فهمیدمبود صدا قبلاً دشمنمن تکه گوشتی که آ . سپس از  کنم

 . « کنم خواهش می»  : بگوید شتکنم سعی دا فکر می . دهانش کجاست

تا . پی اش به پرواز درآید به سمت جمجمه منه انتقام باعث شد تا تیر  و حس ترحم ، فقط
 . مرا کمان در دست با تیردانی خالی عقب کشید

 " ؟ ی: " راحتش کرد زمزمه کرد

 . صدای شلیک توپ جوابش را داد

 " . ، کتنیس " پس ما برنده شدیم : با صدایی تهی گفت

 نوع شادی  امیدوار کننده ای" اما هیچ  . ن هورا بکشیمو " برای خودم : از جایم بلند شدم
 .وجود نداشت خاطر قهرمانی در صدایم ه ب

 ، سپسبه سمت آن رفتند و ناپدید شدند  روی زمین باز شد و باقیمانده موتاها یسوراخ
 . بالای سرشان بسته شد سوراخ

رمانی هبیاید و همچنین منتظر نواختن شیپور ق کاتومنتظر سفینه شدیم تا برای بردن جسد 
 ی"ه : . به سمت آسمان فریاد زدم ، اما هیچ اتفاقی نیفتادمی شد که باید در ادامه شنیده 

ودند ب ا جوابی که گرفتم صدای پرزدن پرندگانی بود که بیدار شده" تنه ؟ ! چه اتفاقی افتاده
. 

 " . . شاید مجبوریم از اون زیر بیاریمش بیرون خاطر اون جسدهه " شاید ب : پیتا گفت

از شر شرکت  اخودت ر  بودی ، مجبور هنگام آخرین قتلبه . آیا  خاطر بیارمه سعی کردم ب
، اما چه چیز اطمینان نداشتم که بود ؟ ذهنم آنقدر مغشوش  مرده خلاص کنیی کننده 

 ؟د نها باشآ دلیل تاخیر  انستتو  دیگری می
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 " ؟ کنی بتونی خودتو تا کنار دریاچه بکشونی ، فکر میباشه "  : پرسیدم

لونک آ  سقف  ی به سمت گوشه  آرام آرام"  . کنم بهتره سعیمو بکنم " فکر می : پیتا گفت
بدنم بی حس  که سالم بودم تا این حد. اگه من پریدیم آنجا روی زمین  یم و ازپایین آمد
 از جایم بلند شدم من زودتر؟ د حرکت کن شیاز جا ستناتو  چطور می اصلایتا ، پشده بود 

 نم به پیتا در بلند شدن کمک کنماتو  می مطمئن شوم ، بازوها و پاهایم را کمی تکان دادم تا
. 

د از او آوردم و بع . مشتی پر از آب برای پیتا به سمت دریاچه برگشتیم که بودبه هرشکلی 
 نطور که سفینهبگوش رسید و هما گ جیماکین کبلند ی . صدای سوت  نوشیدم خودم آب 

.  های حاصل از آرامش خاطر چشمانم را پر کرد ، اشک پدیدار شد کاتوای برای بردن جسد 
 .ه خانه برویم نیم باتو  ی. حالا م نها ما را خواهند بردآ حالا 

 .هم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد  اما باز

" بعد از باز کردن شریان بند و تلاش برای  ؟ " اونا منتظر چی هستن : پیتا با ضعف گفت
 .بود  ، زخمش دوباره باز شده آمدن کنار دریاچه

و را ا خون ریزیم بایستم و ستناتو  نمی ر، دیگ بود" دلیلش هرچی که  . دونم " نمی : گفتم
اما فورا متوجه تیری شدم که به ، ای چوب پیدا کنم  . از جایم بلند شدم تا تکه تماشا کنم

ا تا آن ر  ه بودمنطور که خم شد. هما برخورد کرده و روی زمین افتاده بود کاتولباس زرهی 
 . اسمیت در فضای مسابقه طنین انداز شد دیوس تمپل، صدای کلا  بردارم

 نهایی هفتاد و چهارمین دوره مسابقات عطش تبریک می به شرکت کنندگان   " : او گفت
روی کتاب قانون مسابقات  های بیشتر . بررسی . تجدید نظر قبلی لغو شده استوییم گ

. موفق باشید و شانس همراه شما د قط یک برنده باید وجود داشته باشآشکار کرده که ف
 " . باشد
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، م ا . انگار که در حقیقت غرق شده نه چیزی بیشتر ...ت در ادامه فقط سکوت بود و سکو 
 ردک . انگار با حرکت آهسته پیتا داشت به سمت من حرکت می ناباورانه به پیتا خیره شدم

 . چاقویی را از کمربندش بیرون آورد، دستش 

قرار داشت درون آن که با تیری را کمانم  ، العملم شوم قبل از اینکه حتی متوجه عکس
 ه. پیتا ابرویش را بالا برد و چاقو را دیدم که به بودم م به سمت قلب پیتا نشانه رفتمستقی

. سلاحم از دستم افتاد و قدمی  الاپی درون آب افتادتسمت دریاچه پرتاب شد و با صدای 
 . برافروخته شد دنست خجالت باشاتو  ، صورتم از چیزی که می به عقب برداشتم

 . " پیتا با سستی جلو آمد و سلاحم را دوباره به دستم داد . مش بده. انجا " نه : او گفت

 " . خوام . نمی تونم " نمی : گفتم

کنن ای ب یا کار دیگه . قبل از اینکه اونا دوباره موتاها رو برگردونن " انجامش بده : او گفت
 " . بمیرم کاتوخوام مثل  . نمی

" تو  . را به سمت او پرتاب کردم کمان"  .تیراندازی کن " پس تو به من  : خشمگینانه گفتم
 می گفتم می را وقتی این " ! فکرش زندگی کن نه و سالها باو و برو خ تیراندازی کنبه من 

 . نتر خواهد بوداآس تجربه ی آن سرنوشت، از مردن در اینجا نستم که اد

 " . نمتو  نمیکه دونی  " تو می : دور انداخت و گفت اپیتا اسلحه ر 

می  به هرحال من ، ب" خ : او روی زمین دراز کشید و بانداژ را از پایش باز کرد و گفت
 . " او آخرین مانع میان خونش و محیط بیرون را باز کرد .میرم 

 " زانو زدم و با ناامیدی دوباره زخمش را بانداژ کردم . تونی خودتو بکشی ، نمی " نه : گفتم
. 

 " . خوام این چیزیه که من می،  " کتنیس : او گفت

 

 

 

 



 

 هاکاری از وبلاگ دوران اژد   

 

16 

 

 

 

 

واهم نخ خانه به، من هرگز واقعاً  تو بمیری ر" چون اگ.  ذاری " تو منو اینجا تنها نمی : گفتم
 . . باقیمانده عمرم را در این مسابقه در تلاش برای یافتن راهی دیگر خواهم گذراندرفت 

ا مجبورن یه قهرمان دونیم اون دو می . ما هر " گوش کن : او مرا روی پاهایم بلند کرد و گفت
خاطر من ه کنم ب . خواهش می تونه باشه داشته باشن و اون قهرمان فقط یکی از ما می

و بدون من  ددوست دار را به صحبت در مورد اینکه چقدر م شروع کرد " و او . قبولش کن
ن پیشیت چون کلما، ، اما من دست از گوش دادن برداشتم به زندگی ادامه بدهد چطور باید 

و باعث شده بود تا ذهنم نا امیدانه خودش را به در و دیوار  او ذهنم را مشغول کرده بود
 . بکوبد

 .می خواستند قهرمان  کی آنهانیم که اد هردو می

ی ، همه  قهرمان ک. بدون وجود ید قهرمان داشته باشن کی خواهند بود مجبور ی ، آنهاآر 
کست پایتخت نها باعث شآ .  مسابقه خواهد شکست طراحانسر  بر یشانها کاسه کوزه

 آن هم هنگامی که دوربین، شکلی دردناک ه به آرامی و ب است خواهند شد و حتی ممکن
 . شوند ، اعدام  دهند در کل کشور نمایش می اها تمام وقایع ر 

 ... ایم کردن که مرده نها فکر میآ ، یا  اگه من و پیتا هردو مرده بودیم

پیتا  . روی کمربندم رفت و آن را آزاد کرد کوچک  ی رمال کورمال به سمت کیسه انگشتانم کو 
 " . دم ، بهت اجازه نمی نه " . این حرکتم را دید و دستش برای گرفتن مچم بالا آمد

من را برای مدتی طولانی تحمل کرد و ی " او نگاه خیره  . " بهم اعتماد کن : زمزمه کردم
 های ریز کیسه را شل کردم و به اندازه یک قاشق از دانه بدر  . سپس گذاشت کارم را بکنم

 " ؟ سهی " با شماره  . . سپس دست خودم را هم پر کردم درون آن را کف دستش ریختم

 " . سهی " با شماره  : گفت . پیتا به من تکیه داد و یک بار به نرمی مرا بوسید

 . ان را محکم درهم قفل کردیمهای آزادم ، دست ما درحالیکه پشتمان به یکدیگر بود
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 " . خوام همه ببینن . می " اونا رو توی دید نگهدار : او گفت

رای ای ب . به عنوان نشانه زیر نور خورشید برق زدند، های سیاه  انگشتانم را باز کردم و دانه
 .  خداحافظی دست پیتا را فشردم و ما شروع به شمارش کردیم

 .  باشم" شاید اشتباه کرده !  " یک

 . دوی ما بمیریم که هر دمهم نباش ایشان" شاید بر !  " دو

،  . دستم را به سمت دهانم بردم عوض کنم اتا نظرم ر بود خیلی دیر شده  ر" دیگ ! " سه
شدند که شیپورها شروع  ها داشتند وارد دهانم می . دانه آخرین نگاهم را به دنیا انداختم

 . به نواختن کردند

!  نید! صبر ک . " صبر کنید اسمیت بلند تر از آنها فریاد زد دیوس تمپللا صدای عصبانی ک
ش ، کتنیس اوردین و ، مفتخرم تا قهرمانان هفتاد و چهارمین مسابقات عط خانمها و آقایان
 " ! دوازدهی شرکت کنندگانی از منطقه  !  بهتون معرفی کنم وپیتا ملارک ر 
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